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  چكيده
در قرن چهارم گويي ، هاي نخست اسلامي وارد زبان و ادبيات عربي شده بود فرهنگ ايراني كه از سده

اين فرهنگ با ابزار زبان انتقال داده . يان مردم رايج و معمول بوددر م شده، ي از فرهنگ عربيئجز
ابوحيان . نويس يافت نژاد عربي بايد در آثار نويسندگان ايرانيآن را  ةنفوذ گسترد بنابراين. شد

توحيدي، دانشمند بزرگ جهان اسلام در قرن چهارم هجري، از جملة اين نويسندگان است كه در آثار 
واژة فارسي به چشم  وي بيش از صد وام المؤانسةالامتاع و  در كتاب ؛راوان استاو نشان ايران ف

مورد آن،  21بار در اثر ابوحيان ذكر شده و  واژه براي اولين 22خورد كه از آن ميان تقريباٌ  مي
هايي است كه در عصر جاهلي وارد زبان عربي شده بود و در اين قرن كاربرد داشت و بيشتر از  واژه
كلمات فارسي كتاب در حوزة تمدن . باشندهاي عصر اسلامي و عباسي مي واژهاژة ديگر، وامو 57

باشند و بسيار كم مادي قرار دارند و بيشتر مربوط به خوراك، پرندگان، حيوانات و گياهان دارويي مي
از آنجا . ردخوها به چشم مي در بين آن... ها، ابزار مخصوص ساختمان ونام گل، ابزار موسيقي، بازي

ب، تعيين هاي معرّهاي فارسي بار معنايي خود را دارند، بنابراين هدف از پژوهش در واژهواژه كه وام
ها، نوع فرهنگ گونه با معناشناسي واژه  يافته به زبان عربي است و بدين بارهاي فرهنگي فارسي انتقال

   .شودتأثيرگذار مشخص مي
  

 .، بار فرهنگي، معناشناسي واژگانيواژة فارسي ، وامالمؤانسة الامتاع وابوحيان توحيدي،  :واژگان كليدي
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  مقدمه . 1
اسلام چنان  پس از و ها پيش از اسلام به زبان عربي راه يافتندهاي فارسي از قرنواژه وام

كلمه برآورد  2500تا  2000ها را بين تعداد آن«گسترده شدند كه در چهار قرن نخستين 
تمدن فارسي  ها را حاملان فرهنگ و درستي كه بايد آنبه .)13: 1381، وشآذرن( »اندكرده
سراسر ايران را  عربي است و، كه زبان دانش با آن، جريدر قرن چهارم و پنجم هزيرا ؛ ناميد

همه و يا بخش اعظم فرهنگ كهن ايراني به زبان عربي انتقال يافته و با شعر و  اما، فرا گرفته
در شرق جهان اسلام  فارسي است كه ةصدها واژ، ت؛ حامل اين معانينثر آن درآميخته اس

عربي  ها آن كساني است كه زبان، مربوط به ثيرأالبته بيشترين ت .)31: همان( رواج تمام دارند
ابن مقفع در . يابندتوانايي ابداع و خلق هنري مي، هاي فرهنگي همسايهبه ياري داده«اما  ،است

چنين ، اس در پايان همان قرن و ابوحيان توحيدي در قرن چهارمدوم و ابونو ةآغاز سد
ها  تحليل آن ها وواژهدر اين وام نگريآيد ژرفنظر مي به ،رو اين از ).189: 1385، همو(» بودند

  .نمايددوره ضروري مي ادب اين براي درك فرهنگ و
 ةاما دربار ،گرفتهمطالعات درخوري انجام  ،2ابن مقفع و 1ابونواس »فارسيات« ةدربار

هاي  هترين دوركه در قرن طلايي بلوغ علوم اسلامي و پرآشوب 3فارسيات ابوحيان توحيدي
وي  ةشخصيت و انديش ةدربارهرچند . درخوري وجود ندارد ةنوشت، زيستهمي ادبيات عربي

  .هاي قابل توجهي انجام گرفته استپژوهش
بر سياق  4به دستور ابوالوفاء بوزجاني .ق 373در سال، ةالمؤانسالامتاع و كتاب ارزشمند 

 5شب ترتيب يافته و شرح مجالس ابوحيان با ابن سعدانِ 40در ، هزار و يك شبهاي داستان
در آن كه  است... و عرفاني ،ادبي، اخلاقي، مطالب فلسفي ةو دربردارند باشدوزير مي

وه بر سازمان گفتاري علا، اهميت كتاب حاضر. هاي فارسي بسياري وجود داردواژه وام
به زندگي ، هاي ادبيدر اين است كه برخلاف ديگر كتاب، منظم كه ارزش ادبي فراواني دارد

سندهاي بسيار  ،كندب مياش معرّآنچه را نويسنده، رو اين از. پردازدملموس و مادي مردم مي
كه را ها واژه موا، در اين پژوهش .استگويايي در بيان تأثير فرهنگ فارسي بر فرهنگ عربي 

و ابعاد  ررسيبهستند،  هجريبه ادبيات عرب قرن چهارم تمدن فارسي  وحامل فرهنگ 
  : دهيمهاي زير پاسخ  پرسشبه  ر اين اساستا ب كنيمميبيان  راتاريخي و اجتماعي آن 

 
1
  Abū Nuwās  

2
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  رفته است؟ كار  به شده يادها براي اولين در كتاب واژه از اين وام تعدادچه . 1
آيا تغيير معنايي خاصي  و تمدني تعلق دارند فرهنگي و ةها به كدام حوزواژه اين وام. 2
  ؟ شودها ديده مي در آن

 ةهاي گوناگون دربارپژوهش، نخست آن كه در استتحليلي  –توصيفي، روش تحقيق
با مظاهر مختلف را  به ادبيات عربي ها هاي معرب و ورود آنواژه، تمدن ايران باستان

جلدي  ورق كتاب سه  به  سپس ورقنموده، زبان مطالعه  ةپديد ويژه به ،تمدندر تأثيرگذار 
با استناد به را  هاتك واژه  هاي آن را استقراء و تكواژه وام بررسي و ،را با دقت شده ذكر

  .ايم نمودهتحليل  ب معتبرهاي معرّ فرهنگ
  

  پژوهش  ةپيشين .2
هاي راهتوان به كتاب مي ها ة آنه از جملك صورت گرفته هاي بسياريپژوهش ،اين حوزه در

 ةنوشت چالش ميان فارسي و عربيكتاب نيز و  نفوذ فارسي در فرهنگ و زبان جاهلي
هاي فارسي در واژه وام ةبارهاي فراواني درايشان مقاله .آذرتاش آذرنوش اشاره كرد

پژوهش يازده سال  كه حاصل بيش از -اي اند؛ در مقالهشتهگاهاي مختلف زبان عربي ن دوره
چگونگي نفوذ كلمات فارسي به  با بيان ،»في الشعر الجاهلي الفارسيةالكلمات «عنوان  با –است

جاهلي وجود شاعران معربّ در آثار  ةكلم 105 رسد كه بيش اززبان عربي، به اين نتيجه مي
: 1356، شآذرنو(بات اين دوره را به خود اختصاص داده است دارد كه بيشترين تعداد معرّ

هاي فارسي ديوان واژهشرح ضمن ، »زيد  بن  ايران ساساني در اشعار عدي« ةدر مقال .)12 -3
گيرد كه نتيجه مي، عنوان مترجم به ،عرب در روابط ايران ووي  نقش مهمو بيان شاعر اين 

 :1380، همو( با ديگر شاعران جاهلي برابراست ب ديوان اين شاعر تقريباٌهاي معرّتعداد واژه
، »مطهر اَزدي ابو«عنوان  با المعارف بزرگ اسلامي دايرةدر  ايدر مقاله همچنين) 117 -95

واژه  270كه آن را بالغ بر  ابوالقاسم بغدادي تحكايهاي فارسي كتاب فهرستي كلي از واژه
 ها بيشترين سهم را خوراكي، هاارائه داده و چنين آورده است كه در بين اين واژه، داندمي
وسايل منزل قرار دارد  ويژه بهو  ابزارهاي گوناگون، هالباس، هانام گل ،پس از آن ؛دارند

المعارف بزرگ  دايرةديگري در  ةدر مقالايشان همچنين . )266 -256/ 6 :الف 1373، آذرنوش(
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زبان فارسي در شعر ابونواس پرداخته و تعداد بحث به ، »ابونواس«تحت عنوان  ،اسلامي
 ةنمايند به نوعي كلمه دانسته و معتقد است كه شاعر 270سي ديوان او را حدود كلمات فار

زيسته و از پرقدرت فرهنگ ايراني در شعر عربي است و از آنجا كه شاعر در قرن دوم مي
 ،بنابراين آنچه از او باقي مانده ،آن روزگار اثر قابل توجهي به زبان فارسي در دست نداريم

در  .)368 - 360/ 6 :ب1373، آذرنوش(يابد اي ميعتبار ويژهشناسان ا براي ايران
ترين و نيز فهرستي از مهم» جاحظ«اي تحت عنوان ايشان در مقالهشده،  يادالمعارف  دايرة

نقل ، اي داردشناسي اهميت ويژههاي ايرانترين روايات جاحظ را كه در پژوهشمعروف
ة اما فرهنگ زمان ،دوست بود گرا و عربعرب صل،در اكه  كند كه جاحظ با آنكرده و بيان مي

اجتماعي و گاه تاريخي ايرانيان ، هاي فرهنگياز بازگو كردن پديدهبود و  خود را به ارث برده
 ةشناختي و مردمي جهان اسلام علاق كرد؛ از سويي ديگر چون به بعد جامعهپرهيز نمي

ذكر  ،اندزبان فارسي اشاراتي كرده هم رواياتي را كه به ايران و، خاصي نشان داده است
مانند هم تعداد چشمگيري عبارت و شعر به زبان فارسي نقل كرده كه در نوع خود بي كرده،

زبانان كشورهاي گوناگون رواج  هاي فارسي را كه در آن زمان ميان عرباست و هم كلمه
همچنين  يو .)198 -  186/ 17 :1388، آذرنوش(برده است كار  به هاي خوددر نوشته ،داشته
انتساب بارة پس از سخن در، »هاي فارسي آنجاحظ و واژه بالتجارة ةالتبصر ةرسال« ةدر مقال

رساله  ةهمراه با ترجم، استبازرگاني و مسائل مربوط به آن  ةكتاب و محتواي آن كه دربار
، آذرنوش(هاي معربّ آن را همراه با توضيحاتي آورده است واژه ةمجموع، به زبان فارسي

بات اين معرّ، »تنوخي ةالمحاضرنشوار هاي فارسي در واژه وام«ة و در مقال) 178 - 159، 1375
رايج  ةكلم 108، آن معرب جاهلي ةكلم 36كلمه دانسته است كه حدود  180كتاب را بالغ بر 

   .)67 -48 :1386، آذرنوش(هاي نو هستند واژه وام ه،كلم 36 عباسي و ةدور
فرامرز ميرزايي نيز مقالاتي با همين موضوعات تحت عنوان ، شده د ذكرعلاوه بر موار

في  الساسانيةاستدعاء الشخصيات « و» جغرافياي تاريخي ايران ساساني در شعر بحتري«
اول چنين آورده كه شاعر عرب به هنر معماري ايراني  ةدر مقال .شته استگان» شعر البحتري

اي اوقات همراه هاي تاريخي ايران و در پارهاز مكان خاصي داشته و ديوان او سرشار ةعلاق
غلب با نوعي داوري جانبدارانه و احساسي نسبت به اهاي خاص آن است كه با ويژگي

ها و تمدن ساكنان شاعر متمدن عرب به اين مكان ةايرانيان همراه است و آن را دليلي بر علاق
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دوم نيز پس از ذكر  ةمقالدر و ) 206 - 179 :1388، رحمتي - ميرزايي( آن دانسته است
كرده است كه بحتري در  ذكر را اين نكته، هاي ساسانيبه شخصيت هاي زباني بحتري هاشار

تا ملت عرب را به مجد و بزرگي  وفور نام سران و بزرگان تمدن ساساني را آورده شعرش به
  . )73 -57: 2010، ديگران و ميرزايي(آنان فراخواند 

 ةمجل. وجود دارد فراواني هاينامه و آثارش پژوهش زندگي ،يان توحيديابوحة درباراما 
عنوان  به -  خود را به ابوحيان مسوم و چهارم جلد چهاردهة شمار، »الفصول«دي اقتنا

اختصاص داده و مقالات ارزشمندي  - آمد به شمار ميالمعارف زمان خود  رةيدادانشمندي كه 
 نمودهنويسندگي وي منتشر  ةادب و همچنين تجرب ،لمع، تأليفات ،زندگي ابوحيان دربارة
» القاسم البغدادي ابي حكايةمجتمع بغداد من خلال «عنوان  ي باامقالهنيز ذنون طه  .است
 - 14: 1353، ذنون طه( پرداخته استتحليل اين اثر و نقد اسلوب ابوحيان آن به شته كه در گان
عنوان با اي بزرگ اسلامي مقاله المعارف ةريداعليرضا ذكاوتي قراگزلو در همچنين  .)25
»اساتيد ، قدرت علمي ،تأليف كرده و در آن به بحث و بررسي زندگي» توحيدي انابوحي

 .)416 -410 /5 :1372، زلوگذكاوتي قرا(هاي آن پرداخته است و ويژگيوي آثار  ،ابوحيان
الامتاع و وحيدي في كتاب حيان الت أبيتحليل مواقف «اي با عنوان مهدي عابدي نيز مقاله

 نوشته است كه در آن به تحليل و بررسي اوضاع سياسي و اجتماعي و فكري» المؤانسة
 ،نيست يتاريخ يكتاب اثركه اين  ذكر كردهپرداخته و چنين  المؤانسةالامتاع و موجود در كتاب 

ز آشفتگي و بلكه كتابي ادبي است كه ابوحيان آن را در شرايط سخت مالي نوشته و در آن ا
هاي قرن چهارم هجري ويژگيبه تبيين و  فساد سياسي حاكم بر آن زمان سخن رانده

تصوير ايرانيان در « با عنوان نيز ايمقاله .)129 - 153 :1391، عابدي جزيني(پرداخته است 
ادبيات تطبيقي دانشگاه شهيد باهنر به چاپ رسيده كه  ةدر نشري» آثار ابوحيان توحيدي

خردورزي ايرانيان تصوير چند شخصيت  ر آن با بيان توجه ابوحيان به فرهنگ ونويسنده د
نفوذ ة كند كه گستر توحيدي بيان مي« :افزايد چنين مي و وي بررسي كرده ايراني را در آثار

» ناپذير از زبان عربي گرديده ي جداييئحدي بوده كه جز هاي زبان فارسي تا واژه
   .هاي ديگر و برخي پژوهش )37 :1389، عابدي زاده و يايروان(

كار خاص و مستقلي  توحيدي المؤانسةالامتاع و كتاب  هاي فارسيِواژه وامة اما دربار
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  . استله ئبررسي اين مس صددصورت نگرفته است كه پژوهش حاضر در
  

  و زبان فارسي  ابوحيان توحيدي. 3
 ،6ياقوت حموي ةبنا به گفت ،).ق 414 -310( ان التوحيديبن العباس ابوحي  محمد  بن  علي

 مسلك بود تألهي صوفيموي  .داننداو را اهل واسط مي برخي شيرازي و يا نيشابوري است و
گاه به ري رفته و  آن، بودبه بغداد آمد و مدتي آنجا  او. اطمينان داشتند شمردم به دينداري كه
 در ذم كهها را مدح نكرد آنتنها  نهاما ، الفضل بن عميد و صاحب بن عباد همنشين شدابو با

فقه و كلام دستي  ،ادب ،شعر، لغت ،از نحو ،ابوحيان در تمامي علوم. آن دو نيز كتابي نوشت
كرد و دوست داشت كه مانند او هاي خود روش جاحظ را دنبال ميداشت و در نوشته

لقب  انپيشواي بليغنيز و  اديب فلاسفه ،فيلسوف اديبان ،پيشواي صوفياناو را . بنويسد
روزگار خود بود كه از نظر  ةيگان اما با اين وجود ؛تند و هجوگو داشت ،سبك زباني .اند داده
هاي او دائماً از مصيبت. نظير نداشت فصاحت بيان و جايگاه والاي علمي ،ذكاوت ،هوش

 آثار فراواني. ستگرياش ميو در تأليفاتش بر بدبختي و بيچارگي ردكروزگار خود شكوه مي
البصائر و ، و الصديق الصداقة، المؤانسةالامتاع و توان به كتاب وي بر جاي مانده كه مي از

 /15 :1400، الحموي(اشاره كرد ... و الرسالة البغدادية، الوزيرين ذم، الالهيةالاشارات ، الذخائر
 ي ازبسياركه به دانست مردم و نويسندگان عصر خود  المعارف رةيدارا بايد  ابوحيان .)8 -5

ترين عالياز وي  ،طور كلي به .)50 :1352، مراديان( ودعلوم وسيع قرن چهارم دست يافته ب
 ةترين نويسندآدام متز او را بزرگ. )25 :ج1373، آذرنوش( استقرن چهارم  باياد هاي هنمون

ترين را بزرگ و شوقي ضيف نيز او) 334 :1362، متز(زبان عربي به شمار آورده است 
 :1975، ضيف(عراق از قرن چهارم تا سيزدهم به خود ديده است سرزمين داند كه  اديبي مي

و ملموس  يقلم را در خدمت موجود ،الامتاعويژه در  به ،ابوحيان در بسياري از آثارش .)461
 ويژه، گرايي و به واقع ةاين شيو. پرهيزدپردازي مي گويي و انتزاع دهد و از كليعيني قرار مي
ادبيات  ةگاه او را از حوز، نمايدمعمول و مفهوم همگان مي، فخامت با وجودكه لحن گفتاري 

كشاند به درون اجتماع و ميان مردم مي، باختچهارم قمري رنگ مي ةمحض كه در سد
 و تيزبين، تندخوي، زودرنج، او دانشمندي حساس ،طور كلي به .)257 :الف1373، آذرنوش(
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 مانندگرايي  ك نگارش او عموماً از سبك كاتبان تصنعسب .مبالات بود باك و بي سخت بي
هاي گويياز پراكندهحتي  وار دارد و اي جاحظعميد و صاحب بن عباد دور است و شيوه ابن

  .تر يافته است گرفته و انسجام و تسلسلي منطقي فاصلهجاحظ نيز 
 .اند ايراني بوده اما مربيان و حاميان او ؛اطلاعاتي در دست نيست داني ابوحياناز فارسي

مردم رواج كامل داشت و  ةفارسي در بين تود، .)ق  .ه 4(ابوحيان توحيدي  زماندر «
ستيزي در وجود شهرياران و بزرگان كه  هرچند كه فارسي ؛نويسي امري طبيعي بود فارسي

از  .)271 -162 :1385، آذرنوش .نك(اي خاص داشت جلوه، حتي خود ايرانياني اصيل بودند
فراواني ، ردمردم آگاهي دا ةبدون شك از زبان عام، است اي مردميكه ابوحيان نويسنده آنجا
از طرفي ديگر وي در آثارش عادت . استدعا اهاي فارسي در آثار او دليلي بر اثبات اين واژه

؛ دكنميبه ترجمه دارد و بارها كلمات و عبارات فارسي را براي مخاطبش به عربي ترجمه 
قال لي «: را شرح داده است» ديوچه« فارسي ةواژ، مثالب الوزيرينال در كتاب عنوان مث به

» و تفسيره شيطانٌ صغيرٌ» ديوجه«يقال له في المكتب  -يعني ابن عباد –  كان هذا: العتاّبي
عباد با شخص  كه در همان كتاب متوجه صحبت ابن يا اين. )304 :1961، التوحيدي(

در كتاب  و شده و آن را به عربي ترجمه كرده - ن فارسي بودهكه ظاهراً به زبا -اش كناري
 ن قبَلِهَإِ: لتو لا؟ قُأَ فرِنصحيان يابو يل لقُفَ): ادعب بنُ صاحب( الَقَ... « :كند خود بيان مي

مولانا لا يرِنصلَفَ، فما سمع نَتَ، اذَهو كَ رَملَ أنّهعجِم يو أَ بهلَقب يلَع واحيلَإِ د انبِجالَقَفَ ه 
نيز حديثي از  المؤانسةالامتاع و در كتاب . )203 :همان( »يل ا فسُرَي ملَسفهَاً ع: ارسيةِالفَبِ

: هبِتُكُ عضِي بف المصنّف ةُمزَح الَقَ« :را شرح داده است» سور«فارسي  ةپيامبر نقل كرده و كلم
 امِعطَاماً كَعي طَوراً أَا سنَذ لَخن اتَّأَ: سلمان الفارسيل -ملَّس و هآل و يهلَع االلهُ يلَّص -يبالنَّ الَقَ

الوةِليم و هفَ يدر هجو آوازخوان  البغدادية الرسالةدر كتاب  .)83 /3 :1953، التوحيدي( »ةٌارسي
و خود چنين ترجمه  اريكك بكَوي برسان نه بيرون دل آو: ينَّغَتَ و« :گويداصفهاني چنين مي

دريكي ديگر از آثارش لفظ  .)217 :1997، همو( »اذَي كَلفعن لا تَأَ بِاجِالو نَم انَي كَأَ: كندمي
 و«: گويد كه عرب با اين لفظ آشنايي نداردطور كامل توضيح داده و چنين مي را به »آيين«
. رِفَالظَّ راقُاست وكلُالم ن آيينِم يسلَ: الَقَفَ، وبِرُالح عضِي بف اتيبالابِ رِندسكَالإِ يلَع شيرَأُ

 /1 :1984، همو(» برَالع هعرفُا تَم و سمو الرَّ الزي و ورةُو الص يرةُالس هبِ ادرَي فارسي لفظٌ: آيين
لاً ثَم ونَورا ينَصحابو اَ« :كندفارسي را به عربي ترجمه مي يالمثل و در جايي ديگر ضرب) 92
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همچنين در  .)206 :1951، همو( »هيرِر غَيدب قَرِحتَن يأَ ادرره أَيدب قَرَن احتَم: همتُرجِتَ ةِيارسالفَبِ
شمرده و معني آن را نيز  هاي اصفهان را برمحله، از زبان شخصيت داستان، رمان خود
 محلة فارسيةكوه استان ( ي خرا في اللحيورشان أَك... ، مكُي سوادف عسما أَمنَّإِ«: آورده است

و مواردي ) 94 - 93 :1997، همو( »موشكاباذ أي موضع الفأر، كورستان أي المقابر، )الخرا
تواند دليلي بر رواج زبان فارسي در قرن ديگري از اين قبيل كه در آثار او ذكر شده و مي

  . داني ابوحيان توحيدي باشد چهارم و فارسي
  

  المؤانسةالامتاع و هاي فارسي كتاب واژه امو. 4
به منظور سهولت بررسي و پرهيز از ، هاي فارسي اين كتاب فراوان است كه در اينجاواژهوام

  : كنيمترتيب حروف الفبا آورده و تحليل مي بهرا  واژهوام 80، حجم زياد مقاله
  
 آجر  .1-4

آجرُون و آجِرون  ،ياجور ،آجور، آجر ،هاي آجرّب است و به شكلفارسي معرّ، الآجرُّ 
: 1966، جواليقيال(اين واژه در اشعار شاعران عصر جاهلي آمده است . استعمال شده است

در فارسي ) aguru(اَگورو ، آكُر در فارسي دري/ ب آگورو همچنين آن را معرّ )22 -21
رود ميكار  به ازيس دانند كه در ساختمانباستان و به معني قطعاتي از گل رس پخته مي

هاي مختلف مردم سخن حزب بارةدركه در شب بيستم ابوحيان  .)115: 1374، زاده عالم(
 مرَلا ج... « :برده استكار  به ،دهنده اين كلمه را به همين معناي رايج در بين قوم وام، هگفت
بنَوا وا آجراًّ و جصاً فَدجوا و ومكلَّوا و تَابو ع سلمينَبالم جوسصاري و المو النَّ ودهالي متشَ

و سما تَ وقَوا فَمعالبته  ؛)77 /2 :1953، التوحيدي(» وانَّم» معربّ فارسي است  ةنيز واژ» جص
   .)6: 1388، تفضلي(شود گفته مي »گچ« ،كه در فارسي ميانه و جديد

  
  آيين. 4- 2

 ةاديبان دور .ك گروه استسياست حاكم در ي ،و اصل معناي آن به معناي رسم و رسوم
ادب ، مدر شب بيستتوحيدي  .)13: 1908، شير ادي( اندمعربّ كرده، اسلامي آن را از فارسي
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، دارندزيادي اي به آداب و رسوم عجم توجه كه عده را منحصر در سنت دانسته و از اين
   :كندشكوه مي
 ...ل الأَبده في لُّكُ بةِنَّالس ي و هالجامةُع لأَلالنَّ بِدبمرِو الأَ وي الإلهي لَن غَو لكبم يهِلَت عو  ةُزَّالع
في آنَ ةُالنّعرَت لَخَدهم، و ظَافةُوانَالخنُزُت رَه ينَبهممِ وا آيينَم، سجالع باً و قَأددموه ي لَعتي الَّ ةِنَّالس
  .)76 /2: 1953 ،التوحيدي... (ةِوبالنُّ ةُرَمثَ هي

  
  ابزار. 4 - 3

ادويه  جمع نيست و به صورت بِزار نيز آمده است و به معني و فارسي معربّ است ه،كلماين 
به ، بزَرآن راجمع  الأرب منتهياما صاحب  ؛)19: 1966، جواليقيال(باشد مي و چاشني غذا
 1 :1297، ورپ صفي(داند افزار دانسته و أبازير را نيز صورت ديگري از جمع آن مي معني ديگ

نشوار در  7آيد كه تنوخيمي شمارعباسي به  ةهاي دورواژه اين واژه از جمله وام .)77/ 2 و
 ،اندفراوان زده ةاي كه بر آن ادويبريان شده ةبه معناي برّ» مبزرّ«آن را به صورت  المحاضرة

خود از آن علاوه بر اين ابونواس نيز در اشعار  .)17: 1386، آذرنوش(برده است كار  به
واژه به معناي  نيز اين وام المؤانسةالامتاع و در كتاب  .)365: ب1373همو، (استفاده كرده است 

ا و ي...ي فعالأَ أسيا ر: الَقَفَ رَآخَ تمشَ نثَّخَالم ةَجاجدعت مو س« :رفته استكار  به افزار ديگ
لا أَدراً بِق59 /2 :1953، التوحيدي(» بزار( .  

  
  أرندج. 4- 4

، جواليقيال(سياه است ) چرم(باشد و به معني پوست رنده مي ،اصل اين كلمه به فارسي
آن را  ،شاعر جاهلي، 8اعشي). 440 /2و  1: 1297، پور صفي ؛71: 1908، شير ادي ؛16: 1966

هاي روي درخت  برآمدگي(پوستي است كه با مازود : گفته شدهبرده و كار  به در ديوان خود
ابوحيان اين واژه را به همين  .)16: 1966، جواليقيال(د شورنگ  شود تا سياهدباغي مي) بلوط
 طُلختَا؟ لا تَي ذَأيش ف كيلَو: ولُقُي الغُرابِبِ وفعرُالم نَاجِعت الممو س« :برده استكار  به معنا
أَ،  ...، عيرِالشَّبِ ةُنطَالحرنُالخُ صيرُو يي الأَلَإِ وبرو خُرنوب نيز  )59/ 2 :1953، التوحيدي(» جند
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رنگ سياه از  ةد زيادي دارد و در رنگرزي براي تهييگياه دارويي با رنگي تيره است كه فوا
  .كنندآن استفاده مي

  
  إسفيداج .4 -5

؛ نوشتندشد و كودكان با آن ميب سفيداب است و آن گلي است كه از اصفهان آورده ميمعرّ
نك به اكه معربّ سپيد يا اين ؛)10: 1908، شير ادي(را گويند ) قلع( يزخاكستر سرب و ارز
اين واژه در آثار  .)9 :همان( كردي از همين واژه است  »سپياو« ةواژ، معناي ارزيز سفيد است

 .)17: 1386؛ همو، 193: 1388، آذرنوش(تنوخي نيز آمده است  المحاضرةنشوار و  9جاحظ
و  و الجص... « :برده استكار  به دو بار آن را المؤانسةاع و الامتابوحيان نيز در كتاب 

الإسفيداج إِ انِونَكُلا يالرَّ رضِي الأَلا فملةِي ختَالمةِطَل تُراب2 :1953، التوحيدي(» الحصيا بِه /
107(.   
  
  إسكاف. 4 -6

 ةپس واژ ؛استواژه فارسي اين كه  نقل كرده 11از فرنكل 10شير ياد، است كفاشدر معني 
و  باشددر مية پاشن ،همچنين سكَف .)92: 1908، شير ادي(تصحيف كفشگر است ، اسكاف

اين واژه  .)570/ 2 و 1 :1297، پور صفي(باشد مي اساكفةإسكاف نيز كفشگر است و جمع آن 
عبيد كه   ابوحيان در پاسخ به ابن ،شب هفتمدر . در عصر جاهلي وارد زبان عربي شده است

ن أَ يقن بلك«: آورده استچنين  ،انشا و نويسندگي است ،ته است حسابداري بهتر از بلاغتگف
 الإسكاف ي أنَّلَذا عه لُّدو لا ي طاّرينَالع يلإِ حتاجا تَمم رَأكثَ ةِفَساكالأَي إلَ حتاجم كم أنَّفهتَ

  . )61 /1 :1953، حيديالتو( »الإسكاف ونَد طاّرو الع طاّرِالع نَم فأشرَ
  

  أسُكرُُّجة. 4 - 7

 .)27: 1966، جواليقيال( باشدمي) بِالخلَِّ مقرّ(ظرف سركه فارسي معربّ و به معناي  ةكلم
كُرهَ به معناي و يا فارسي أسُكُرهَ به معناي ظرف كوچك چيني ة معربّ واژ آن راشير  يادس
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واژه از جمله كلمات معرب نادري است كه اين  .)92و  10: 1908 ،شير ياد( داندمي، بشقاب
وي شخصي را در كوتاهي و ضعف به  .رفته استكار  به بار در آثار ابوحيان براي اولين

 هنَّأَكَ: ونَولُقُي ونَولدّو الم زبد ةُقطع هأنَّكَ: واالُعيفاً قَضَ انَا كَذَو إِ... « :تشبيه كرده است اسكرجة
  . كه به همان معناي ظرف كوچك چيني است) 67/ 2 :1953، التوحيدي(» سُكرُّجةُأ

  
  شنانأ .4 -8

الأشُنان و الإشِنان را براي آن آورده و به زبان عربي  ةدو واژ 12ابوعبيده، فارسي معربّ است
 ؛و همچنين گفته شده كه به فارسي آن را دواله گويند) 24: 1966، جواليقيال( باشدالحرضُ مي
واژه  اين وام .)27/ 2 و 1 :1297، پور صفي(خوانند نيز آن را غاسول  برگ است كه گياهي بي

استعمال شده  در عصر عباسي وارد زبان عربي شده و قبل از ابوحيان در آثار جاحظ نيز
ذكر شو  و شست اي براي هآن را ماد ،ابوحيان نيز در كتاب خود .)193: 1388، آذرنوش(است 
د قَ :الَو قَ« :مهندس خطاب به خودش چنين آورده است ياگاه كه از زبان ابوالوف آن كرده،
  . )7 -6 /1 :1953، التوحيدي(» ...قيارِالب انِالأشنَبِ هدكن عدي ملت يسغَ
  
  أنجذان. 4 - 9

معربّ  .رويدزياد مي و تر از يك انگشت است اش كلفت گياهي است سياه و سفيد و ريشه
و آن را اشترغاز خوانند  .)150: 1908، شير ادي(ديگر آن است دان است و الأنجدان معادل گأنَ

جزو كلمات فارسي عصر  انجذان. )1228/ 2 و 1 :1297، پور صفي(باشد ملطف أغذيه مي
هاي گذشته در توصيف خوشيسوم در اشعاري كه  در شب سي وتوحيدي . عباسي است

  : دنشو أُ: برده استكار  به غذا ةدهند طعمو به معناي ادويه را اين واژه ، آورده
ــز ــ نٌمـــ ــائت المكانَـــ ــهف رُضـــ   يـــ

  

ــلُبِ ــداء ومِحــــ ــلانِ و الجــــ   الحمــــ
  

ــ ــدجاجِ ورِدو صـ ــلِّبِ الـ ــرّ الخـ   و المـ
  

  انِنجـــــذَو الأَ ذابِالســـــ ثـــــرِي و نَ
  

  )74/ 1 :1953، التوحيدي(
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  بادزهر .4 - 10
مركب از . برابر زهرها مقاوم استانگيز كه در  سنگي است با نيروهاي شگفت: معربّ پادزهر

بات عصر عباسي است از جمله معرّ .)14: 1908، شير ادي( باشدپاد به معناي ضد و زهر مي
 التبصر ةزهر است و قبل از ابوحيان در رسال+ به معناي ضد  paitiاوستايي  ةو از ريش

ارم كه در شب بيست و چهتوحيدي  .)176: 1375، آذرنوش(جاحظ استعمال شده است 
 هرُزادالب كلو كذَ...« :پادزهر را توضيح داده است ،عناصر معدني صحبت كرده است بارةدر
في  ةٍوصخصم عٍقافي بِ دقنعيها و يف ها و يغيبفي خلَلَ خُرسي مثُ، ارِالأحج عضِي بلَع عقَي لٌّطَ هفإنَّ
ز108/ 2 :1953، التوحيدي(» ...مٍومعلُ انٍم(.  

  
  باذنجان. 4 - 11

اي سرياني  بادنجان مشتق از واژه واقع در .)64/ 2 و 1 :1297، پور صفي(معربّ بادنجان است 
در عصر  .)15 :1908، شير ادي(جن است  ةگياه ويژ: ةالجنَين ابناست و در اصل به معناي 

كار  به اديحكايت ابوالقاسم بغدعباسي اين واژه وارد زبان عربي شده و در آثار جاحظ و 
پنج مرتبه در كتاب  اين واژه تقريباٌ .)260: الف1373؛ همو، 193: 1388، آذرنوش(رفته است 

 احبص اريمر الشَّوعي ابل قالَ: الَقَ وفيون الصبعضَ ي ابنُنثَدو ح« :مانند ؛آمده است شده ياد
 نجانِن الباذيئاً مو شَ ةٍنَمطج بقيةَ لاماً ووصاً و هي مصندفإنّ ع، ذَّيغَتَي نَتَّنا حانهض بِ: ةِليفَالخَ
البوراني البائقُ، المخّرِ ته لتزايينُها تَلُّه كُذ المالأُ ينَفأَ، ةِائد76/ 2 :1953، التوحيدي( دم( .  

  
  باز .4 -12

تر است  خوي تر و تنگ پرندگان شكاري متكبرة اي است شكاري كه از همپرنده: معربّ باز
 .)49/ 2 و 1 :1297، پور صفي(گفته شده جمع آن ابَؤُز و بئِزان است  .)15 :1908، ادي شير(

در ) 9: 1356، آذرنوش(واج يافته مانده و در زبان عربي ر جاي اين واژه از دوران جاهلي بر
 ورقُا الصو ام« :رفته استكار  به مكرر، جمع بسته شده بزاةبه صورت  المؤانسةالامتاع و كتاب 
» ...ةِخَالشام بالِالجِ وسِؤُي رإلا ف ها لا تُفرخُفإنَّ ن الطيرِها ملَاكَا شَو م البزاةُو  ورسو النُّ
  . )104/ 2 :1953، التوحيدي(
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  باشَق. 4 - 13
تر از ديگر پرندگان  اي كوچكبا جثه اي است معروففارسي معربّ است و پرنده ،اين كلمه
 16: 1908، شير ادي ؛63: 1966، جواليقي(باشد باشَه مية معرب كلم، رهنگ لغتدر ف، شكاري

هاي فارسي عصر عباسي محسوب شده و از واژه از وام .)84 /2 و 1 :1297، پور صفيو 
جاحظ نيز آمده است  بالتجارةالتبصر قبل از ابوحيان در كتاب  .باشدمي bàjپهلوي ريشة 

، كند هاي حيوانات صحبت ميويژگي ةدهم كه ابوحيان دربار در شب .)174: 1375، آذرنوش(
/ 1 :1953، التوحيدي(» قُو الباشَ و الظبي قابالع: ةٌلاثَثَ رِصالب ةِدحو ذُ«: چنين آورده است

177( .  
  
  باقلاء .4 -14

كننده  براي سرفه مفيد است و چاق .اي مشهور است و به زبان شام آن را فول گويند دانه
بار در  ظاهر براي اولين بههايي است كه ازجمله واژه .)96/ 2 و 1 :1297، پور صفي(باشد  مي

 طُلختَا؟ لا تَأيش في ذَ كيلَو: ولُقُي الغُرابِبِ وفعرُالم نَعت الماجِمو س« :آثار توحيدي ذكر شده
عيرِبالشَّ ةُنطَالح ،صنعأو ي يتَ ورعاً أقَ انُالباذنجلَجلُ إِالفُ لُحوي الباق1 :1953، التوحيدي(» لاء /
نيز  الأدويةتقويم گونه كه در كتاب  همان ؛رفته استكار  به هاي بعديو پس از او درقرن )59

  ). 13: 1379، محقق(آمده است 
  

  بريد. 4 - 15
اما  ؛)18: 1908، شير ادي( فارسي و از مصدر بردن يعني حمل كردن است ،اصل  گويند در
بران بر ستور را گويند  داند و پيغامبر و نامهبريده مي ب دمآن را معرّ الأرب منتهيب صاح

باشد و صاحب  جمع آن بردُ است و دو فرسخ يا دوازده فرسخ و يا مسافت دو منزل مي
دولت و  ةيكي از وسايل عمد .)68/ 2 و 1 :1297، پور صفي(رسول است ة فرستند ،البريد

 بهآشنايي  هعظمت كشور و نياز شاهان ب دليله در ايران ساساني به پست بود ك، ادارات آن
در بريد را  ةعرب جاهلي و اسلامي كلمزمان در . گسترش فراواني يافته بود، گوشه و كنار آن

و يوناني  veredusاين كلمه كه از اصل لاتيني . بردندميكار  به چاپار و چاپارخانه ،پستمعني 
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beredos مستقيم از لاتيني يا طور  بهفراوان از فارسي به عربي راه يافته نه  به احتمال ،است
كه نويسنده  عنوان مثال زماني به شده، ذكراين واژه در كتاب . )180 :1354، آذرنوش(يوناني 

 :رفتهكار  به گونه  اين ،كنداي به ابوالوفاء نوشته و از حال خود شكايت مينامه، در پايان كتاب
» !؟ميسينَرَي قَإلَ ريدالب بِصاح عم هجتُخرَد أَو قَ قيت أباحيانَد لَقَ: كلَ الَقَ ينَح ةويكُسم كرَّغَأَ«
  .)227/ 3 :1953، التوحيدي(
  

  بعروا. 4 - 16

 /اما شكل صحيح آن را يعر ؛آمده است به همين صورت المؤانسةالامتاع و در كتاب  ،اين واژه
اين حيوان بيشتر . است poëphagus Grunniens  /Bosبان علمي اسم يغر در ز«. باشديغر مي

گندمي مايل به و رنگش  هاي مرتفع آسياي ميانه وجود دارددر تبت و خراسان و سرزمين
، كرمليال( »گاوميش بزرگي است كه دمي چونان اسب و موهاي فراوان دارد؛ سياه است

، راندكه حيوان است سخن مي ،س آنانسان و جن ةگاه كه دربار آنابوحيان  .)246: 1361
 وبِرُن ضُم صالٍخ شرُع يهف ونَكُن يأَ ظيمِالع دائلقَي لغنبي: ركالتُّ الَو قَ... « :چنين آورده است

يوانِالح :... و سمن برُعي وا و هدرَخُبِ ةٌابتسمنُ انَاس و الشَّ عبِي التَّلَع1 :1953، التوحيدي( قاء /
144(.  
  

  13بيمارستان. 4 - 17
هايي واژه از جمله وام .)33: 1908، شير ادي(باشد مركب از بيمار و ستان به معناي محل مي

است كه در دوران عباسي وارد زبان عربي شده و قبل از ابوحيان در آثار جاحظ آمده است 
ر شب اول در د رفته است؛كار  به مكرر ،الامتاع اين واژه در .)194: 1388، آذرنوش(

: نيقِالأَ هفظو لَ ليقِالذَّ هسانلبِ زيرُالو قالَ مثُ« :چنين آمده است، گوي بين ابوحيان و وزير و گفت
، التوحيدي( »...هتهن جِم ارستانِالبيم مرِلأَ راعٍم كأنَّ رَكَذَفَ، فاءاالوا ابنَشيخَ راّتم نكع ألتد سقَ

1953: 1/19 .(  
  
  
 

آمده است  -13 يز در كتاب  نسة، ج(اين واژه به صورت مارستان ن مؤا   )88، ص3الإمتاع و ال
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  تاسومه. 4 - 18
دوال ، دوال، چرم، كرده بر فراز پيشاني موي شانه: تاسمه و تسمه، معربّ تاسم، اي كفش گونه
 ،نصراش با هنگام بيان رابطهدر شب چهارم اين كلمه را ابوحيان  .)33: 1908، شير ادي(كفش 

 ندع هيتُأَر نتا كُمندع هتوماستَ و هتقعّرَمل يهإلَ كنتا رمو انَّ ...« :آورده است ،غلام خواشاذه
صبِاحالري بِ هةَنَس سعٍت تيّنَو س و هو متوجي قَلَإِ هابوس بج51/ 1 :1953، التوحيدي( انَرج(.  

  
  درجتَ. 4 - 19
اي است زيبا و رنگين در خراسان و  پرنده. باشدب است و اصل آن تدرو ميفارسي معرّ ةكلم

 tadargاز تدرگ ، قرقاول .)34: 1908، شير ادي؛ 91: 1966، جواليقي( هاديگر سرزمينفارس و 
عرب آن را در عصر عباسي از  .)6: 1388، تفضلي(باشد پارتي و در فارسي نوين تذرو مي

، آذرنوش(فارسي به عاريت گرفته و قبل از ابوحيان در آثار جاحظ نيز كاربرد داشته است 
» هرياًطاناً نَرَس هشِّي عف عضَي جالتُّدر«: در كتاب خود چنين گفته استان ابوحي .)194: 1388

  .)173/ 1 :1953، التوحيدي(
  

  رَنجبينتَ. 4 - 20
بارد و بيشتر بر النهر مي شبنمي است كه بيشتر در خراسان و ماوراء ؛معربّ ترانگبين
اين واژه  .)35: 1908، شير ادي(ين است معربّ ديگر تَرنَج ةطلَنَجبين واژ... نشيندخارشتر مي
، آذرنوش(بات عصر عباسي است و قبل از ابوحيان در آثار جاحظ آمده است نيز جزو معرّ

اين ، كندعناصر معدني صحبت مي بارةدر شب بيست و چهارم كه درابوحيان  .)194: 1388
 وذي هالَّبينَنجرَو كالتُّ... ، هرادزو الب رِبنالعكَ، دقنعم لٌّا طَنهو م ...« :واژه را توضيح داده است

 ). 108/ 1 :1953، التوحيدي(» ...ن الشوكم ربٍي ضَلَع عقَي لٌّطَ
  

  ثريد. 4 - 21
در عصر اسلامي و عباسي وارد زبان عربي شده و ابوحيان  اين واژه. تريت است، همان تريد
 ةَكَرَالب فإنَّ ريدالثَّ ةَروذُوا لُأكُلا تَ: ديثفي الح يوِر« :برده استكار  به آن را شده ذكردر كتاب 
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الاعتبار گونه كه در كتاب  همان ؛رفته استكار  به هاي بعد نيزو در قرن )78/ 3: همان(» فيها
  .)61: 1385، جعفري(استعمال شده است 

  
  جاموس. 4- 22

واژه نيز  اين وام .)44: 1908، يرش ادي(كردي گاميش از همين واژه است ة واژ ؛معربّ گاوميش
برده است كار  به جاحظ آن را ،در عصر عباسي به زبان عربي راه يافته و قبل از ابوحيان

ي رخَن أَأصلاً و إِ ناميلا  وسامالج« :ابوحيان نيز چنين گفته است .)194: 1388، آذرنوش(
ينَعإِ يهرخاء سيراًي نَّلكه سلنَّو ا يلِاللَّ رُاه173/ 1 :1953، التوحيدي( »ارِه( . 
  

23 - 4 .قَةجرد  

معربّ گي( است به معناي نان  ،هردرذقَ ) 169/ 2 و 1 :1297، پور صفي ؛39: 1908، شير ادج
در دوران عباسي  .)115: 1966، جواليقيال(جردق اولويت دارد  ةاما واژ ؛شودهم گفته مي

ابوحيان  .)194: 1388، آذرنوش(حظ نيز ذكر شده است وارد زبان عربي شده و در آثار جا
 : و قال آخر :چنين گفته است

  نيلَاوو نَــــــ ةًيضـَـــــبِي نــــــمطعأَ
  

ــ ــدن بمـ ــا ذُ عـ ــت فَمـ ــدقـ ــدحاً هقـ   قـ
  

ــ ــواتالأَ أي الَو قَـــ ــألُتَ صـــ   ينســـ
  

يي أَ، إنِّــــــزيــــــدراك حــــــاًرِقتَم  
  

 . )41/ 3 :1953، التوحيدي(ا حلُأو ص راحا الاقتذَ ابن خَإِ ةًقَردجو  المقلي لت صوتقُفَ
  
  جشن. 4 - 24
آن را جزو فارسيات ابونواس به شمار . فارسي محض و به معناي مراسم شادي استة كلم
و : چنين نقل كرده استسوم  شب سي و ابوحيان نيز در .)366: ب1373، آذرنوش(آورند مي
 : دنشأُ

ــح ــذَبــ ــح يفا الصــ ــذَبــ   انٍون أَا مــ
  

و ــز ــي انٍمـــ ــ وقُفُـــ ــز لَّكُـــ   انٍمـــ
  

ـــزمـــرِالخَ نِم رِســـاوِو الم و شــــالج  
  

  انِيحـــــــو الرَّ الخـــــــلاف ردو و نِ
  

  )74/ 3 :1953، التوحيدي(     
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  جلابيب. 4 - 25
در عصر عباسي  ).256 :1363، رامپوري(به معني چادر است جمع جلباب و آن لباسي گشاد 

رحمتي (عربي شده و ابونواس در اشعار خود آن را استعمال كرده است اول وارد زبان 
 و... «: نويسدميچنين ب به وزير خطا، ابوحيان در پايان جزء سوم .)93: 1387، تركاشوند

 هلابيبِج و يةِالالع هنِّسل هرُالد هبِ دعن قَم منهم و... ةِيرَثالكَبِت يساعةً لَمج كابِب يلَع يرأَ ينِّإِ
فَ اليةِالبهو موضجرِالأَ ع و نَ ورِذخُالمكرِالشُّبِ قُاط ومِنظُالم 3 :1953، التوحيدي( »ورِنثُو الم /

211( . 
  

  جوذاب. 4 - 26
در دورة  .بوده است )39: 1908شير،  ادي(گردو و گوشت  ،برنج ،خوراكي از شكر ؛معربّ گوَزاب

: 1388آذرنوش، (فته و قبل از ابوحيان در آثار جاحظ استعمال شده است عباسي به عربي راه يا
 كلَأَ رُكثي اسِبالع بنِ االلهِبدع بنُ يلع بنُ االلهِبدع انَكَ« :رفته استكار  به در اين كتاب نيز بارها). 194
 زيد، و يينِرَو الناظجلُو ي دينِالساع يقوو ي العضدُينِ دّشُي ولُقُي انَيئاً و كَشَ يهلَع رُؤثِّو لا ي ابِالجوذَ

يف ينِنَذُالأُ معِس حمرُّو ي 76 /3: 1953، التوحيدي( »ينِجنتَالو(. 
  

  جهبذ. 4 - 27
، نشين كوه: بود معربّ كهُبد كه مخفف كوه. است ناقد شناسا به تمييز خوب از بدبه معني 

در فارسي ميانه گهبد  .)46: 1908، شير ادي(دلال است  سمسار و، ناقد و صراّف، عارف، زاهد
gehbad  كار  به تنوخي نيز المحاضرةنشوار در آثار جاحظ و  .)6: 1388، تفضلي(بوده است

مكرر به صورت  ،ابوحيان در اين كتاب .)18: 1386همو،  ؛194: 1388، آذرنوش(رفته است 
 يف حصلا ي ءيالفَ الَم نَّإِ:... عيدوساب الَقَ مثُ.. .« :برده استكار  به مفرد و جمع اين كلمه را

بيت الِالم ينَإلا ب خرجٍستَم و جهبتَّو الكُ ذاب جلامِالكَ ةِذَابِه لّو العام خرِستَمجالتوحيدي(» وه ،
1953: 1 /133( . 
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  خُرسَي. 4 - 28
آن را در اشعار خود آورده است  14لعجاجبن ا رؤبة، خراسان استفاده كرده ةعرب از واژ

 و« :ابوحيان نيز خراساني و خُرسَي و خراسي را توضيح داده است .)135: 1966، جواليقيال(
 لٌجر: الُقَي وابِالج نَم انَكَ؟ فَبنسي ءيشَ يأَ يلَإِ سيرَالخُ هبقَن لَم –هفسنَ االلهُ سرَح–زيرُالو الَقَ
/ 1 :1953، التوحيدي( »هت بِرَهاشتَها فَلَزَنَ لٍجر يلَت إِبسنُفَ، اسيرَو خُ و خُرسَي انياسرَخُ

221( . 
  

  وبرنُخُ. 4 - 29
 .)27 و 17: 1379، محقق(اند آن را خنجك يا زنگ فلج يا چنگك دانسته؛ همان ينبوت است
، نبطي: دان ذكر كردهقسم چند را در خرنوب . تازي خروب گوينده ب كه گياهي است دارويي

خاردار باشد كه پرورده كنند و  اي فارسي كبَر خوانند و آن رستنيه نبطي را ب. هنديو  شامي
فارسي ه شامي را ب .عربي ينبوت و قضم قريش خواننده را كَور نيز گويند و ب آن ؛خورند

و  گفته شد مصري همان نبطي باشد كهدر و  كورك كازروني گويند ،شيرازيه كورزه و ب
سفيدي و  مانع ،و چون با حنا خضاب كنند ...ف خيارچنبر است و آن دوايي باشد معرو هنديِ

شود و ماليدن آن بر بدن براي تقويت اعضا و از بين  ميو تقويت آن سر باعث درازي موي 
 ارنگين را ب ةدر آب بخيسانند و جام ،را كوبيده برّيو چون خرنوب بردن ضعف مؤثر است 

نيز ابوحيان  .)خرنوب ةذيل واژ، 1377، دهخدا. نك(شود مي آنباعث ثبات رنگ  ،تر كنند آن
لا : ولُقُي ابِالغُرَبِ وفعرُالم نَاجِعت الممو س... « :در كتاب خود آن را استعمال كرده است

 . )59/ 2 :1953، لتوحيديا( »جِندرالأَ يلَإِ وبرنُالخُ صيرُو يأَ ...، عيرِالشَّبِ ةُنطَالح طُلختَتَ
  

  خشُكَنان. 4 - 30
پسته و گلاب پر كرده و به  ،سپس آن را با شكر ،آرد گندمي است كه با شيره آغشته شده

در دوران عباسي به عربي راه يافته و ابوحيان نيز  .)134: 1966، جواليقيال(كنند  نان تبديل مي
 بخاطي الشاّشي ونَرعوفباَ الَقَ« :ه استآن را به همان معناي نان روغني آورد ،در كتاب خود

الحجاج : 
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  ريقـــاً وا طَكُلَكـــبٍ ســ ـر يـــرَ يـــا خَ
  

و يــم ــوا ممـــــ ــو الع ةَكَّـــــ   اقيقَـــــ
  

  االســــويقَ و 15عــــكا الكَوا ذَمــ ـطعو اَ
  

ــكَو الخُ ــ نانَشـــ ــقَالرَ سابِاليـــ   قيـــ
  

  )70/ 3 :1953، التوحيدي(
  

  دانق. 4 - 31
يك  .)145: 1966، جواليقيال(اشد بمكسور  ،تر اين است كه نون فصيحفارسي معربّ است و 

 و يوناني داناك از همين واژه است danqaآرامي  ةواژ. مطلق دانه: معربّ دانك. ششم درهم
جاهلي برجاي مانده و در  ةهايي است كه از دوراين واژه از جمله واژه .)66: 1908، شير ادي(

يكي  ،در شب دوم در وصف ابن السمحابوحيان . واقع شده استهاي بعد مورد استفاده دور
 الصرفبِ لسو الفَ وجسو الطَّ ةَبالح و يراطَو الق انقَالد ذُأخُي« :گويد چنين مي ،از منطقيون بغداد

و التَّ زنِو الو34/ 3 :1953، التوحيدي... (طفيف( .  
  

  درباست. 4 - 32
معربّ گنُدبيدستَر : الجاندباشتَْر و الجندبيدستَر. بيدستر استشكل صحيح اين واژه بادستر يا 
يا جانوري است مانند سگ يا روباه  سگ آبي: خايه و بيدستَر: است و آن مركبّ است از گنُد

التبصر در كتاب  .)45: 1908، شير ادي(سازند  كه از پوست آن براي پادشاه پوستين مي
: 1375، آذرنوش(رفته است كار  به تنوخي شكل صحيح آن ةالمحاضر نشوارجاحظ و  بالتجارة
ا ذَإِ) رباستد( ارسيةِالفَبِا هلَ قالُي ةٌدابّ«: ابوحيان نيز چنين گفته است .)17: 1386همو،  ؛174
 :1953، التوحيدي( »نهم بطلُا يم ملد عقَ هنَّأَكَ هلَ ةَصي ُلاخ هنَّأَ اهرو أَ ههرِظَل يلقَاستَ صانالقَ هبلَطَ
3 /180( .  
  

  كاغذ فرعوني  دست. 4 - 33
دهد و كاغذ فارسي است كه دست در اينجا معناي بسته را مي ةب از سه كلماين عبارت معرّ

از ابياتي ابوحيان  ،در شب چهارم .نيز معروف است و فرعون مقصود پادشاهان مصر است

 
ه -15 ژ كاك است. ي معرب فارسي استالكعك نيز وا معناي    .نوعي شيريني به 
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 أنَّ كلا شَ: الَقَفَ«: سپس چنين آورده است ،را براي وزير نقل كردهبن ورد جاهلي  عروة
دةَالمسو جامةٌع للِّا كُذَهقُ، هت لتلك زّعتُج يف دست ف كاغذونرع61: همان( »ي( .  

  
34 - 4 .ستد  

اين واژه از جمله كلمات فارسي است كه از همان عصر جاهلي به زبان عربي راه يافته و 
گوهاي شبانه براي ابوالوفاء  و اي كه قبل از بيان گفتابوحيان در مقدمه. معاني متعددي دارد

 ويقَ... « :برده استكار  به اين واژه را در معناي پيروزي و قدرت در بازي شطرنج، آورد مي
الدست 18: همان( »نجِطرَي الشَّف( .  

  
  دستَجة. 4 -35

اين كلمه را از جمله  .)63: 1908، شير ادي(اي است  ظرف بزرگ شيشه، معربّ دسته
: 1388، آذرنوش(نبرده است كار  به آن راكسي  ،اند كه قبل از جاحظهايي دانسته واژه وام
ا ما بِينَلَهي إِجون تَأَ بحأُفَ... « :برده استكار  به شراب ةپيالابوحيان نيز آن را به معناي  .)196
يعنَما و يينَكفا منها و جةًستَد ن نَميغذَّتَلنَ بيذ شرِنَ وب يلَع 8/ 3 :1953، التوحيدي( »ككرِذ( .  
  

  دستنبان. 4 - 36
: دستاوان .نغمه و ترانه، سرود؛ به معني دانان است از اصطلاحات موسيقي و معربّ دستان

يان در م دستان احتمالاٌ .)64: 1908، شير ادي( است نواز نغمه، نواز دستان، معربّ دستانبان
جاحظ نخستين كسي است كه  اما ظاهراٌ ،دانان عصر اموي و عباسي معروف بوده موسيقي
و پس از وي در قرن چهارم ابوحيان آن را به شكل ) 192: 1388، آذرنوش(برده كار  به آن را

ا ذَوسيقاراً إلا إِم عدن يلَفَ نبانِستَالدبِ ذَّلتَن او إِ انَنسالإِ أنَّ... « :دستنبان استعمال كرده است
  .)85/ 3 :1953، التوحيدي(» الطنّينات و انصاف اتنينَالطَّ يالتي ه ولِالأُ هئادبمبِ قَحقَّتَ
  

  دكاّن. 4 - 37
كه معرب دوكان است و جمع آن دكاكين  يا اين) 65: 1908، شير ادي(فارسي دكاّن  ةمعربّ واژ
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هاي جاهلي است و در قرنة از جمله معربات دور .)381 /2 و 1 :1297، پور صفي(باشد  مي
 ةِلَنزِمبِ فسِلنَّنُ لدالب :قيلَ« :برده استكار  به ابوحيان نيز مكرر آن را. بعدي نيز رايج بوده است

انِكَّالد للصعِان الأَ وبِ عضاءةِلَنزِم 90/ 2 :1953، التوحيدي( »...الآلات( .  
  

38 - 4 .هقاند  
معربّ  .)146: 1966، جواليقيال(باشد و جمع آن دهاقين مي ب استرسي معرّاي فاكلمه
كشاورزان عجم و كسي كه از قدرت تصرف بالايي برخوردار است را  ةسركرد ؛دهگان
 1: 1297، پور صفي ؛68: 1908، شير ادي (بزرگ و رئيس ده بوده است ، در اصل خان، گويند
مستقيم از فارسي پهلوي به عربي وارد شده است اين كلمه در زمان جاهلي  .)398: 2 و
 ضبقَ: نيدائالم الَقَ« :ابوحيان نيز آن را به صورت جمع كار برده است .)11: 1356، آذرنوش(

  . )175/ 3 :1953، التوحيدي(... هاقينَالد نَم لٍجرَرضاً لأَ يكسرَ
  

  دهليز. 4 - 39
اين واژه را  .)68: 1908، شير ادي(و گردنه گويند پل به  كه معربّ دهله ؛ميان در و خانه

  : و قال آخر ؛برده استكار  به ابوحيان به صورت جمع
  

يتَميـــــــأَر ـــــــالجنـــــــد ساكانيه  
  

ــ و ــاليزِهي دفـــــ ــدهـــــ   اسا يـــــ
  

  )53/ 3 :1953، التوحيدي(      
  

40 - 4 .يباجد  
ديباج به  ة؛ اصل واژ)60: 1908، شير ياد(اي كه تار و پود آن ابريشم باشد  پارچه ؛معربّ ديبا

اين  .)140: 1966، جواليقيال(شده توسط جنيان است  باف به معناي بافته زبان فارسي ديو
مستقيم از فارسي پهلوي به عربي وارد شده است طور  به ،كلمه نيز در زمان جاهلي

: بنُ العاصِ مروع الَقَفَ« :چنين نقل كرده استدر شب بيست و سوم . )11: 1356، آذرنوش(
 و إنَّ ماهاغَي أرسوارِا تُم ةٍملَشَي فا لَمهو إنَّ باهو أَ هيتُأَد رقَلَ ابِطّالخَ لابنِ يها فلنَماناً عمز االلهُ نَعلَ
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  . )95/ 2 :1953، التوحيدي( »بِهالذَبِ رةًزرم الديباجِ قطعّاتي مفلَ لٍائو العاصي بنَ
  

  يانجراز. 4 - 41
زيرا طبيبان در  است؛است و اين سخن درست ) رازيانه(برخي گويند همان شمره  ؛انَيسون
و براي هريك  آوردههاي پزشكي انيسون را در حرف همزه و رازيانجَ را در حرف راء  فرهنگ

 ،ظاهر به .)70: 1908، شير ادي(آورند كه با ديگري فرق دارد  خود را مية منافع و خواص ويژ
ت ادرا أَذَإِ )ةُيالحو(« :بار در آثار ابوحيان توحيدي آمده است فارسي براي اولين ةواژ اماين و

/ 1 :1953، التوحيدي(» اهرُصب دا و احتَاهينَت عفَفاشتَ طبالرَّ جانَازيت الرَّلَكَا أَهينَع ضيءن تُأَ
191( .  
  
  زاج. 4 - 42
يعني  ؛معربّ زاگ .)169: 1966، جواليقيال(ست ا هادويهفارسي معربّ و از جمله ا، كلمهاين 

اين  .)2/520 و 1 :1297، پور صفي ؛82: 1908، شير ادي(زنند نمكي كه با آن چيزي را رنگ مي
 .)154: 1387، تركاشوند رحمتي(رفته است كار  به واژه در قرن سوم در ديوان بحتري

 يرابِتُ )نيةِعدالم رِاهوالج نَم(« :مال كرده استابوحيان نيز به صورت زاج و زاجات آن را استع
رخو  ذُلا يوب و لكرِنفَن يكَ كلحِالم 107/ 2 :1953، التوحيدي( »اجِالزَّ و( .  
  
  زرافة. 4 - 43

، هاي بلندحيواني است با پاهاي كوتاه و دست؛ پلنگ   گاو   شتر :استزرناپه  /معربّ زرناپا
تر و شاخش مانند شاخ گاو و پوستش چون پوست پلنگ و گردنش مانند سرش مانند سر ش
جاحظ لفظ  .)78: 1908، شير ادي(در آرامي  zaripa: از همين واژه است .گردن اسب است

زرافه را  ةاما ابوحيان واژ ؛)195: 1388، آذرنوش(گاو پلنگ را در آثار خود آورده است  اشتر
  . )173/ 1 :1953، التوحيدي(» اءالم ةِيلَلقَ رضٍي أَلا فإِ ةُرافَلزَّا ونُكُلا تَ«: استعمال كرده است
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  زرنيخ. 4 - 44
هاي متفاوت كه  سنگي است داراي رنگ .)174: 1966، جواليقيال(فارسي معربّ است  اي هكلم

زرنيخ،  .)79: 1908، شير ادي(معربّ زرني  ؛بردموها را از بين مي، هرگاه با آهك مخلوط شود
 .)504/ 2 و 1 :1297، پور صفي(سنگي است به فارسي كه به هندي آن را هرتال گويند ام ن

 هلُأكُتَ يدهن وائيه )المعدنيةِ العناَصرِ نَمو (« :برده استكار  به ابوحيان آن را در كتاب خود
  . )108/ 2 :1953، التوحيدي(» ... يخِو الزّرن بريتالككَ، ارالنّ
  

  سذاب. 4 - 45
 .)189: 1966، جواليقيال(شود فارسي معربّ است و نوعي سبزي است كه سذاب ناميده مي

بوي  ؛استرنگ برگش مانند برگ آويشن و گل آن زرد ، رخت اناردگياهي است شبيه به 
در عصر  اٌظاهر اين واژه  .)88: 1908، شير ادي(چندان مطبوعي نداشته و معرب سداب است 

از حال چنين ، هبه ابوالوفاء نوشتكه اي نامهابوحيان در  .رد زبان عربي شده استتوحيدي وا
 ربِليّ داقو ب عقَّرَالم ميصو القَ ةُاويالذَّ البقليةُ و ةُسابِالي ةُسيرَالكَ يتَم يلَإِ«: كندخود شكايت مي

و سذابِ، بِاجِالح الرَّ ربِد227/ 3 :1953، التوحيدي( »اسين؟و( .  
  

  شاه سكان. 4 - 46
در ؛ در آثار ابوحيان ذكر شده استبار  براي اولين فارسي محض است و ظاهراٌ ،اين تركيب

ل يفضا ،شود برتري عرب بر عجم و يا عجم بر عرب از او سؤال مي بارةشب ششم كه در
ده و آنان ب دشنام دااعرابه  ،وزير ساماني ،كه جيهاني شمرد و از اين مي اقوام گوناگون را بر
 وو ه هتابِي كف يانالجيه نَم بٍجع ضلَأيضاً فَ بعجو أَ« :كند تعجب مي، را هجو كرده است

يسب رَالعب ... ليسرَكَ انَا كَذَه يسمي ملك بِرَالع :»أَ» كان شاهسي ملك الَقَ لابِالك :و ا ذَه
لشم بِهِشبهِ ةِدلابِالك و رَجائو أَ ابِئَها و الذطلائ79/ 1 :1953، التوحيدي( »اه( .  
  

  سكباجة. 4 - 47

 ةمعربّ سكبا است و مركب از دو واژ ؛شود خورشي است كه از گوشت و سركه درست مي
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هايي از جمله واژه .)92: 1908، شير ادي(سك به معناي سركه و با به معناي خوراك است 
رد زبان عربي شده و قبل از ابوحيان در آثار جاحظ ذكر شده است كه در عصر عباسي وا

 الَقَ«: برده استكار  به بارها آن راالامتاع ابوحيان در  .)194: 1388، آذرنوش(است 
  . )13/ 3 :1953، التوحيدي( »ةَصعفَالص ةَاجكبالس يتسُم برَالع: الَقَ راّءي الفَنرَخبأَ: نِسوالحباَ

  
  سمندل .4 - 48

فارسي سمندر  ةبه واژ. گرفته شده است salamandraبرخي معتقدند اين كلمه از اصل يوناني 
سام به معني آتش و اندرون يعني داخل و گويي اشاره به داخل شدن اين حيوان  ؛شبيه است

اند كه دو رنگ  گروهي ديگر سمندر را چهارپايي خوانده .)250: 1361، كرملي(در آتش دارد 
، شير ادي(بافند  اما روباه نيست و از پشم آن پارچه مي ،چشماني قرمز و دمي بلند دارد ؛است
ا لا هلأنَّ ارالنّ افخَلا تَ ةٌابد: لُندمالس« :كندگونه معرفي مي  اما ابوحيان آن را اين ؛)94: 1908
 بيدتي تُالَّ ت النارارو ص كلذَم تحفل بِلَ ارِالنّماً بِرِضطَجاً متأجوداً مخدت أُلَخَن دإِ ا وهتحرقُ
و  سيطالب اءوالهبِ لبِالقَ اذَلذَا استيهف بلُّقَالتَُّ ذّلستَتَ ةِقيرَالح ةِالمهينَ ةِابّالد هذهمبعثاً ل امجسالأَ
هأَ وبِبرواحه الطينَو  ةِبةِضار جلدا و تَهفَ ارِالنّه بِنقيتيزدارِالنّبِ اد 1953، التوحيدي( »ونٍلَ سنَح: 
1 /182(.  
  

  سميذ. 4 - 49
ب براي اعراكلمات فارسي دانسته كه  ةآن را در زمر 16شده ثعالبي  گفتهاست، نان سفيد ممتاز

ابوحيان آن را به همين  . )9: 1384، سجادي( ندا آن معادلي نداشته و همان را استفاده كرده
 يحلَأَ ضبيالأَ ميذُو الس بزِالخُ ةُثرَكَ ةِدائالم الُمكَ: ... الجراّحِ بنُ كيعو الَقَ« :برده استكار  به معنا
76/ 3 :1953، التوحيدي( »رِصفَالأَ نَم( .  
  

  سنباذج. 4 - 50
، پور صفي؛ 94: 1908، شير ادي(كنند  معربّ سنباده و آن سنگي است كه اشيا را با آن تيز مي
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 .از جمله واژگاني است كه در عصر عباسي به عربي راه يافته است .)531 /2 و 1 :1297
ا ماَ« :برده استكار  به گويد آن را هاي مختلف اشيا سخن مي طبيعت ازآنجا كه توحيدي 

ها لينُكلاً و يأَ  كالح ندع ارحجالأَ لُأكُي يذالَّ جِاذَنبالس ةِبيعطَثلُ مفَ يخرَأُ ةًطبيع تي تقهرُالَّ ةُبيعالطَّ
و يلُجعها ملس109/ 2 :1953، التوحيدي(» اء( .  

  
  سور. 4 -51

فارسي  اي كلمه. مهماني ؛)192: 1966، جواليقيال(كنند غذايي است كه مردم را به آن دعوت مي
 .)594/ 2 و 1 :1297، پور صفي ؛96: 1908، شير ادي(محض به معناي جشن عروسي است 

: هبِتُكُ عضِي بف صنّفالم ةُمزَح الَقَ« :كندچنين نقل ميبراي وزير شب سي و سوم در ابوحيان 
 امِعطَاماً كَعي طَوراً أَا سنَذ لَخن اتَّأَ: سلمان الفارسيل -ملَّس و هآل و يهلَع االلهُ يلَّص - يبالنَّ الَقَ

الوةِليم و هفَ ي83/ 3 :1953، التوحيدي(» ةٌارسي( .  
  

  شبور. 4 - 52
 .)209: 1966، جواليقيال(اي عربي نيست شود و واژهابزار موسيقي است كه در آن دميده مي

: ورينس ابنُ يل الَقَ «: برده استكار  به واژه را در كتاب خود به صورت جمع ابوحيان اين وام
، التوحيدي( »ابيرِبالشَّ يلَع اءنَالغ عامس بطرِيا مكَ الِجالرِّ ناعِاصط يلَع بومحمد يطرِاب انَكَ

1953: 3 /213( .  
  
  شطرنج. 4 - 53

: 1908، شير ادي ؛209: 1966، جواليقيال(فارسي معربّ است كه برخي آن را الشِّطرنَج گويند 
اين واژه در دوران عباسي به زبان عربي راه يافته است و در آثار نويسندگان و  .)100

روزگار سختي  بارةدركه سوم  در شب سي وابوحيان . شودوفور ديده مي هب ،شاعران
 يهإلَ مدقَفَ مكرمٍّ ابنُ ندع يناءوالعاب يدغَتَ« :آن را استعمال كرده است، دكنب صحبت مياعرا

اين مثلي  ظاهراٌ .)69/ 3 :1953، التوحيدي(»نج؟طرَشت بِخَبِطُ هذم هقدركُ: الَقَ هسا جملَفَ، اقاًعرَ
 مانندمحتويات ديگ است كه  نظور،م رفته است و احتمالاٌميكار  به بخل شديد بارةاست كه در
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  .قابل شمارش است ،اندك بودن دليلهاي شطرنج در آن پيداست و به مهره
  

54 - 4 .ذصهبب  
رير نيز در امير نزد عرب است كه جة مانند واژ ،فارسي معربّ است و در ديلم، اين واژه

فارسي به معناي كلمة  ،إسپهبد .)218: 1966، جواليقيال(اشعار خود از آن استفاده كرده است 
رد زبان عربي و رايج اين واژه در زمان اموي وا .)107: 1908، شير ادي(سپاه است  ةفرماند

ب لقب اعرابه ، پادشاه ايران ،كه كسري در اعتراض به ايندر شب ششم حيان  ابو. شده است
 كلو ذَ ةَزيرَالج لكو ت فرَالقَ كلذَ لَزَو نَلَ معلَلا ي اهرَتَأَ... « :چنين آورده است، شاه داده سكان
اوالخَ كانَالمي و تالفَ لكيياف و المانَكَ يكسرَ كلُّ، يوام قَ لُّو كُ رسِالفُ يفانَر كَيص يف 
  . )79/ 3 :1953، التوحيدي(» ... نانَن اسكم انَكَ ذهببص لُّو كُ... ومِالرُّ
  

  رازرز و ططَ. 4 - 55
در اشعار  17حسان بن ثابت .)112: 1908، شير ادي(نگار لباس را گويند   و  نقش، معربّ تَراز

و در زبان عربي رايج و معمول  )224-223: 1966، جواليقيال(خود از آن استفاده كرده است 
  . )128/ 1 :1953، التوحيدي. نك( رفته استكار  به نيز الامتاعدر كتاب ، شده
  

  طسوج. 4 - 56
هم  ناحيه .)76: 1966، جواليقيال(گندم است  ةكه وزن آن معادل وزن دو دان چهارم دانق يك

اين واژه  .)112: 1908، شير ادي(مركب از تا يعني به سوي و سو يعني جانب  ؛شودگفته مي
كار  به شخبه معناي ناحيه و ب اغلبوارد زبان عربي شده و  tasūkدر عصر عباسي از پهلوي 

برده كار  به اما ابوحيان آن را به معناي مورد نظر جواليقي ؛)195: 1388، آذرنوش(رفته است 
 زنِالوو  رفبالص لسو الفَ وجسو الطَّ ةَبالحو  اطَيرَو الق قَانالد ذُأخُي... ، حِمالس ا ابنُمو أَ«: است
  . )34/ 1 :1953، التوحيدي(» طفيفو التَّ
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  شيلطَف. 4 - 57
بات عصر عباسي است كه در اين واژه از جمله معرّ. عدس و سركه استمركب از خوراكي 
توحيدي در كتاب  .)261: الف1373، آذرنوش(نيز آمده است  حكايت ابوالقاسم بغداديكتاب 

كند كه رسول وي نقل مي؛ برده استكار  به وراكخود آن را به صورت طفيشل و به معناي خ
ن م ةًيلَلَ هندع يشَّعتَ هنَّوب أَيأَابو ينرَد أخبقَ ...« :گرفتنداز هيچ خوراكي عيب نمي) ص(خدا 

 »...اهيرَغَ نهكم يا لَم ةَصعالقَ لكت كنهِي هيتُأَرَفَ ا طَفيَشلُيهف، َةادبع بنُ ها سعدبِ لَرسأَ ةٍصعقَ
  . )10/ 3 :1953، التوحيدي(

  
  وييطَطَ. 4 - 58

هايي كه تاكنون با بررسي .)114: 1908، شير ادي(است  پرنده و نوعي فارسي آن توتي
بار در آثار ابوحيان  آيد كه اين واژه اولينچنين به نظر مي، بات فارسي انجام شدهمعرّ بارةدر

و  ارِحالبِ لِاحوس يلَإلا ع خُفرِن الطير لا تُها مالُو أمثَ ييطوالطَّ و طواطُو الو« :آمده است
  . )104/ 2 :1953، التوحيدي( »مِاو الآج حِائطَو الب ارِالأنه وططُشُ

  
  فاخته. 4 - 59

قبل ، هايي است كه در عصر عباسي اول وارد زبان عربي شدهواژه از جمله وام، نوعي پرنده
ابوحيان آن را به شكل مفرد و . رفته است كار بونواس و آثار جاحظ بهاز ابوحيان در ديوان ا

 و تواخو الفَ صافيرُالع و...« )162/ 1: همان( »اماًع عينَربأَ عيشتَ ةُاختَالفَو« :جمع آورده است
لَاكَا شَملا تُفرخُ يرِالطَ نَها م الأَ ينَإلا بيرَو القُ ارِشج 104/ 2: همان( »ساتينِو الب(.  

  
  فالوذج. 4 - 60

: 1966، جواليقيال(د هستن الفاَلُوذ فارسي معربّ است و همچنين فالُوذقَ و الفُولاذ كلمات معرب
ب از بهترين انواع اعراشود و در نزد شيريني است كه از آرد و آب و عسل ساخته مي ؛)247

از روايات چنين بر  .)121 -120: 1908، شير ادي(باشد  شيريني است و معربّ از پالوده مي
 ،شناختند و شكل جاهلي آن فالوذ و فالوذقَ بودهآيد كه مردم عصر جاهلي اين واژه را ميمي
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نرفته است و اين واژه در عصر عباسي به صورت فالوذج به كار  به اما در اشعار جاهلي
 ابنُ جرَخَ«: استابوحيان نيز چنين آورده  .)195 -192: 1388، آذرنوش(ادبيات راه يافته است 

المبارك أَ يوماً إلَيابِصحلَ الَقَفَ، هنا ضَبِ لَزَنَ: مهيف الياتَّ الَقفَ ومذُخالتوحيدي( »جاًوذَالُفَ يوا ل ،
1953: 3 /4( .  
  

  فسُتقُ. 4 - 61
گندم يا ة گرفت به معناي آرد سبوس »پسِت« معربّ پستَه و آن مركب است از ؛معروف است

 /4 و 3: 1297، پور صفي ؛119: 1908، شير ادي(نمايد معناي اختصاص مية كه افاد »ه«جو و 
و  وزالج نَّإِ« :ابوحيان نيز چنين آورده است. اين واژه در عصر عباسي رايج بوده است .)963

  . )107/ 2 :1953، التوحيدي(» ةِليبالج رضِو الأَ ةِدارِالب لدانِالب يإلا ف تانِنبما لا يهمثالَو أَ الفسُتقَُ
  
  قَبج. 4 - 62
 ؛221: 1908، شير ادي ؛262: 1966، جواليقيال(فارسي معرب و به معناي كبك است  ةكلم

اين كلمه از جمله كلماتي است كه در عصر عباسي وارد زبان  .)983 /2 و 1: 1297، پور صفي
، آذرنوش(ل شده است استعما حكايت ابوالقاسم بغداديعربي شده و در آثار جاحظ و 

ت فَقَو و اجا هذَإِ بجالقَ« :مكرر آمده است ،الامتاعدر كتاب  .)195: 1388همو،  ؛261: الف1373
، التوحيدي(ها تاعن ست مها حملَتياحنَ يإلَ ةًلَقبِم رِكَالذَ ةِاحينَن م يحالرِّ تبو ه رِكَالذَ ةَالَقب ينثَالأُ

1953: 2 /161( .  
  
  قيراط. 4 - 63
اين . و بر وزن دلالت دارد) 256: 1966، جواليقيال(اي فارسي است كه معربّ شده است كلمه

: برده استكار  به وحيان نيز آن راهاي عصر عباسي است و ابواژه واژه از جمله وام
   .)طسوج ةذيل واژ، همين مقاله .نك ؛122/ 1 :1953، التوحيدي(
  

  كامخ. 4 - 64
 استمعربّ كامه . شودن المري گفته ميآبه ؛ عنوان خورش درآميزند با نان بهه است ك پنيري
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 kâmakاز پهلوي  دانند كه احتمالاٌاما برخي آن را نوعي ترشي مي ؛)137: 1908، شير ادي(
جاحظ نيز ذكر شده است  بالتجارةالتبصر بات عصر عباسي است كه در گرفته شده و از معرّ

 قتا الوذَه يف ينها يشبِا مفأم... «: ابوحيان نيز آن را به كاربرده است .)176: 1375، آذرنوش(
  . )47/ 3 :1953، التوحيدي(» هترافَحبِ سانَاللِّ بيثقُ يفحرِّ امخٍكَ 18جةُرُّكُسو  غيفرَفَ
  

  كرداب. 4 - 65

قسمت ، معربّ گرداب .)95: 1966، جواليقيال(اي معربّ است يعني وسط دريا و كلمه ؛الجِرداب
بار به صورت كرداب در  براي اولين اين واژه ظاهراٌ .)39: 1908، شير ادي(است اعظم دريا 

، بصريطبيب  ،غسان ابنبارة دردر شب بيست و هشتم وي ؛ رفته استكار  به آثار ابوحيان
  .)169/ 2 :1953، لتوحيديا(» ...يلواذكُ كردابِ يه ففسنَ قَرَّغَ هإنَّفَ« :چنين آورده است

  

  كُركي. 4 - 66

رنگي  هاي سياه اش خال در گونه ؛رنگ و بدون دم است خاكستري، اي شبيه به مرغابي پرنده
نشيند  و گاهي در آب مي استهاي محكمي  گوشت است و داراي استخوان كم ؛وجود دارد

است و ابوحيان نيز به  اين واژه در عصر عباسي به عربي راه يافته .)134: 1908، شير ادي(
 »طُّالب و يركالكُ: ثنانِا يلِباللَّ ستحارِالم«: مكرر آن را ذكر كرده است ،صورت جمع و مفرد

  . )177/ 1 :1953، التوحيدي(
  

  كوَدن. 4 - 67

در دوران عباسي به عربي راه يافته است ؛ آيداستري كه از نريان و خر مادينه به وجود مي
 و مسلَتَ كدرف قَاعرِ و« :برده استكار  به ابوحيان نيز مكرر آن را .)195: 1388، آذرنوش(

  . )10/ 1 :1953، التوحيدي( »ءيشَبِتيقالع نَم نُودالكَ يسلَن؛ فَأمتَ كدم حالزِ
  

  كيَلَجة .4- 68

كه جمع آن  يلَقَةقو  كيلَقَة و كيلَكَةو  كيلَجة: گويندكند كه ميب نقل مياعرجانب ااز  19اصمعي
است براي غلّه و آرد و مانند اينها  اي پيمانه، كيله .)292: 1966، جواليقيال(كيَالج است 

 
رة و سكرُّجة، -18 همعرب سكوُ   .ي أسكرُُّجة است، صورتي ديگر از واژ

19
Al-Asmaei 
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 يرَشتَا« :اين كلمه را در كتاب خود آورده استنيز ابوحيان  .)1108 /4 و 3: 1297، پور صفي(
دينمي خرَأَفَ، باًطَرج صاحيلَكَ بِطَالرُّ بةًج ةًغيرَص لبِ كيلَيقالَفَ، اه دينالمبِلَ وااللهِ: ي لتها و ك
حسم 56/ 2 :1953، التوحيدي(» لتهُاا قبَِنات(.  
  

  لقلق. 4 - 69
ا ذَإِ قُالقَاللَّ«: برده استكار  به بار ابوحيان آن را براي اولين لك فارسي است و احتمالاٌ همان لك

  .)167 /1 :همان( »رياًراً بعتَص رحِالج يلَع عضَعضاً تَها بعضب الِتَن قت مجرَخَ
  

  مزرفن. 4 - 70
شير،  ادي( »در است ةزورفين به معناي حلق ؛الزرّفين معربّ«اين واژه از زرفين مشتق شده و 

زلف خود را : زرفنََ صدغهَ«معربّ است و اصطلاح ، زنجير در :زرفين و زرِفين .)78: 1908
از جمله . )503 /4و  3: 1297پور،  صفي( استگرفته شده  جا از همين ،»زنجير ساخت

علي بن محمد ذوالكفايتين چنين توحيدي خطاب به . آيدهاي عصر عباسي به شمار مي واژه وام
  . )218/ 3: 1953، التوحيدي( »...أنت لاه ساه عما يراد بكِ بعد، يسبيِك هذاَ المزرَفنَُ و«: گفته است

  
  مزمار. 4 - 71
به  ؛شودنوازند و يا ساز عود است كه نواخته مياست كه آن را مي  ني نوعي ،شده مزمار گفته

 :1363، رامپوري(معناي بربط نيز نوشته شده است كه مخفف آن مزمر به معناي ناي است 
وارد زبان عربي شده و قبل از ابوحيان در ديوان  ،اين واژه در عصر عباسي اول). 813
: ابوحيان نيز چنين آورده است .)66: 1387، رحمتي تركاشوند(رفته است كار  به سابونوا

  . )192/ 1 :1953، التوحيدي( ارِزمالم ةِيئَهكَ اءوفَج يهِفَ بِقرَالع حمةُا أمفَ«
  

  مطجنة. 4- 72

ن تابالطاّجي(است شده   گويند كه معربّ فارسي راة ن و الطَّيجطَجن .)111: 1908، شير اد: 
 .)757 /4 و 3: 1297، پور صفي(كرده در تابه  بريان: مطجن ؛بريان كردن گوشت و امثال آن
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و « :باردر آثار ابوحيان توحيدي آمده است فارسي نادري است كه گويي براي اولين ةكلم
حثَدضَ ي ابنُنبعون الصقالَ: الَقَ وفي لي ابالشَّ مرَوعاري صةِليفَالخَ احب :ض بِانهي تَّنا ح
  .)76/ 3 :1953، التوحيدي( »ةٍنَمطج بقيةَلاماً و وصاً و هي مصندفإنّ ع، ذَّيغَتَنَ
 

  ميزاب. 4 - 73
 22و ابوحاتم 21و فراء 20سكيت شده كه ابن  گفته. قنات آب و شكاف را گويند، ميزاب و مئزاب

مشتق از أَزب الماء است  وجمع آن مĤزبِ  ،ناودان ؛)149: 1908، شير ادي(آن را مرزاب گويند 
هايي از جمله واژه .)23/ 4 و 3: 1297، پور صفي(. بميزآب را  يعني ؛يا معربّ از فارسي است

در  .)83: 1387، رحمتي تركاشوند(است كه قبل از ابوحيان در ديوان ابونواس ذكر شده است 
، التوحيدي(» ...يزابٍلا مطحاً بِا سي و ...« :در نكوهش شخصي چنين آمده است الامتاعكتاب 
1953: 2 /59(.  
  

  ردنَ. 4- 74
از پادشاهان  ،23گويند و آن را اردشير بابكان نَرد مي بازي معروفي است كه در فارسي آن را

اين  .)151: 1908، شير ادي(اند  به همين جهت به آن نَردشير گفته ؛ده استكراختراع  ،فارس
برده كار  به كتاب خود رد زبان عربي شده و ابوحيان نيز آن را درواژه در عصر عباسي وا

  . )18/ 1 :1953، التوحيدي(» ردالنَّ يف بِعاللَّ نَسح، نجِطرَالشَّ يف ستالد يوقَ ...لانٌفُ :قالُي« :است
  

  رنوشاذُ. 4 - 75
 ،معدني آننوع  .است معربّ نوُشادرو داراي طعمي ترش و تند ، اي است سخت النُّشادر ماده

كوهي نزديك ة آيد و همچنين در ميان غاري است بر قل هاي سمرقند به دست مي از كوه
بر اطراف غار مانند ، شود كه از آن غار بخاري نظير دود متصاعد مي هنگامي. دمندان كرمان
جمله  از .)153: 1908، ادي شير(مايه است  شود و اين نوع بسيار كم و گران نمك منجمد مي

و ابوحيان نيز چنين آورده  هايي است كه در عصر عباسي وارد زبان عربي شده استواژه
 عرِقَ يف وصغُي يذالَّ رِوشاذُالنُّ مثلُا فَهنيرُو تُ يخرَأُ ةٍبيعطَ يرسب فتَ يتالَّ ةُبيعالطَّا مو اَ... « :است
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  .)110/ 2 :1953، التوحيدي( »خِسن الوها ملُغسو ي شياءالأَ
  

  ورشان. 4 - 76
كار  به بار در آثار ابوحيان هاي فارسي است كه براي اولينواژه از جمله وامو  نوعي پرندهنام 

  . )173 /1: همان( »هشِّعي ف ارِالغَ قُرو عضَن يأَبِ زرَّحتَي، انُشَرالو« :رفته است
  
  افسان هزار. 4 - 77

انواع بخشي كه در ذكر  درنيز ابوحيان . هزار افسانه است به معناي و فارسي محضكلمة 
   :ده استاشاره كرچنين  به اين مورد ،عقل براي وزير بيان كرده

و ها هقلٌنا ع تَمطٌوس القُ ينَبةِو علِو الف مزمذَإِ، فَعرَا بفَ زهبِ وثُ علِالفا استَذَإِ مرَّم قلُالع ؛ قَفُالأُ غَلَب
و لا  كضحو ي بعجِا يمبِ لَصو و حالِالمبِ طَو خلُ لُاطالب يهف عضو ديثالح يلَإِ ةِاجالح رطفَل و
مثلُحقيقٍو تَ حصيلٍتَ يلَإِ ولُؤُي ، لِّو كُ فسانَاَ  زاره ملَخَا د ي جِفنسه رافَالخُ وبِرُن ضُمات  ...
  . )23/ 1: همان(
  
  هزار. 4 - 78

 ماننددر فارسي اسامي ديگري . فارسي آن هزاردستان است ؛بلبل: الهزار و الهزاردستان
در عصر عباسي به زبان  .)157: 1908، شير ادي(آواز براي آن آمده است  آوا و هزار هزار

آن را به معناي ، هگفتسخن  خوان آواز و آوازه بارةدرگاه كه  عربي راه يافته و ابوحيان آن
ا ذَإِ يرخالكَ دائع يبِاَ ةِيارِج ةِليح يلَع داهالشَّ ريريو لا طرب الح... «: برده استكار  به ساز
  . )176/ 2 :1953، التوحيدي(» نَّتها و غَنارِت بِعلَها و استَزارِه يت فذَخَأَ

  
  هم. 4 - 79

 لامو غُ: رفته استار ك به بار در آثار ابوحيان فارسي محض است و براي اولين ،اين كلمه
  :لُائيه القَف ولُقُي يذالَّ وه راءمالأُ

  جد حـــــــ ـقَـــــــ ـ اسِبــــــــوالعباَ
  

ــ ــو قَــــ ــ ادد عــــ ــد غَو قَــــ   ينَّــــ
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ــ ــد عو قَـــــــ   نّـــــــــازاًع قَلَّـــــــ
  

ــذَفَ ــهـــــ ــا كُم كَا هـــــ ــامـــــ   نّـــــ
  

  )174/ 2: همان(      
  

  ياسمين. 4 - 80
عراب ا ،هم به صورت جمع مذكر سالم رفته است كهكار  به به دو صورت: ياسمين و ياسمون

از اصمعي روايت شده  .است هعراب آن روي نون آمدا كه آن با واو و ياء آمده است و هم اين
حرف سين مكسور است اما بعضي آن را ، معربّ است و در هر دو شكل فارسيِ ةكه واژ

 .)160: 1908، شير ديا( است گلي بوييدني و خوشبو ؛)356: 1966، جواليقيال(دانند مفتوح مي
برده كار  به اين واژه در زمان جاهلي وارد زبان عربي شده و ابوحيان نيز در اين كتاب آن را

  . )198/ 2 :1953، التوحيدي( »اهايضَ و جمعها... مينُاسالي يه ةَورقصالم )اهيالضَّ( نَّإِ... «: است
، تنبور، جام، ناي، كأس مانند هاييواژهموا، سخن نابپرهيز از اط ، برايدر فهرست بالا

، مانوي، مزدك، زردشت، دف، لجام، زهِ، بوس، بخت، سراج، سراب، إبريز، تاج، كنز، عود
هاي تاريخي و ذكر نام بههمچنين ؛ نيامده ...تبان و، جواهر، بستان، خرمية، قرمطي، مجوسي

  .توجه نشده است ،جغرافيايي كه به نوعي اسامي خاص هستند
  

  گيري نتيجه. 5
و دوم قرن چهارم هجري عراق را روشن  ةنيمحقيقت اوضاع  ، درالمؤانسة الامتاع و بكتا

فرهنگ ايراني كه در آن دوران رايج . كندبسياري از مسائل اجتماعي آن دوران را بيان مي
امل بوده بر مؤلف اين اثر نيز تأثير گذاشته و باعث شده كه بيش از صد واژة فارسي را كه ح

 بارةهايي كه دربا توجه به بررسي. بردكار  به معاني مختلف اين فرهنگ است، در كتاب خود
، هايي از قبيل بعرواواژه احتمالاٌ، بات آثار نويسندگان قبل از ابوحيان انجام شدهمعرّ
، شاه سكان، سذاب، سمندل، زرنيخ، رازيانجَ، خرُسَي و خراسي، خُرنُوب، كاغذ فرعوني دست
، أنجذان، أسكُرُجة، هم، هزارافسان، ورشان، مطجنة، لقلق، كرداب، كيلجه، طيطوي، شبور، ذسمي

بيش از نيمي از كلمات فارسي . اندبار در آثار ابوحيان ذكر شده باقلاء براي اولينو  تاسومة
بات رايج عصر عباسي بوده و كمتر از همان معرّ المؤانسةالامتاع و رفته در كتاب  كار به
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ها واژه غالب وام. كلماتي است كه در عصر جاهلي نيز كاربرد داشته استها،  واژهچهارم   يك
 ،المثل يا حكمت ضرب رفتن دركار  به باها  گاهي واژه ليو ؛تمدن مادي تعلق دارند ةبه حوز

 درماني و ةهاي خوراكي بيشتر در حوز واژ وام. اندفكر و انديشه كرده ةخود را وارد حوز
  . ه استاثر درماني آن بود بيان براي بيشتر ها هواژ وام اين و كاربردد نراكي قرار دارطب خو

هاي صرفي و نحوي عربي  مندي تمام قانونگرفته را با   وام  بهفارسي هاي واژه، ابوحيان
رفع و نصب و همچنين ال و تاء ، وجود تنوين جر. سپس استعمال كرده است ،مطابقت داده

تغيير معنايي با اين وجود اما  ،اي عربي پوشاندهها جامهت فارسي به آنتأنيث روي كلما
از نظر آوايي . اندرفتهكار  به و با حفظ معناي زبان مبدأ خورد به چشم نميخاصي در كلمات 

گچ فارسي به جص و يا  ةواژ مثلاٌ ؛اندشدهنيز كلمات دچار تغييراتي متناسب با زبان مقصد 
، رازيانه به رازيانج، تريد به ثريد، بادنجان به باذنجان، پادزهر به بادزهر، أنگدان به أنجدان
نويسنده از برخي  ،علاوه بر اين .استتبديل شده ... گرداب به كرداب و، سنباده به سنباذج

   .مطجنةمانند مزَرفنَ و  ؛هاي عربي مشتق ساخته استهاي فارسي بر وزن واژه
  

  ها نوشت پي. 6
1. Abū Nuwās 
2. Ibn Moghafa 

3. Abu hayyan al-Tawhidi 

4. Abū al-Wafā' Būzjānī 
5. Ibn al- sadan 

6. Yāqūt al-Hamawī 
7. Al-Tanūkhī 
8. Al- áshā 

9. Al- áshā 

10. Addi shir 

11. Frenkel 

12. Abu 'Ubaydah 

  .)88/ 3: 1953، التوحيدي. نك(اين واژه به صورت مارستان نيز در كتاب آمده است  .13
14. 'Ru'ba ibn al-'Ajjaj 

  .نوعي شيريني به معناي كاك استو ب فارسي عرّم ةالكعك نيز واژ .15
16. Al-Sa'alibi 

17. Hassan ibn Thabit 
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   .است أسكرُُّجة ة، صورتي ديگر از واژسكوُرةب معرّ ،سكرُّجة .18
19. Al-Asmaei 

20. Ibn al-Sekkit 

21. Al -Farra' 

22. Abu-Hatam 

23. Ardeshīr-i Pāpagān 
  

  منابع. 7
پيش از ( گ و زبان تازيهاي نفوذ فارسي در فرهن راه ).1354(آذرنوش، آذرتاش  •

  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران .)اسلام
مقالات و  ةنشري .»في الشعر الجاهلي الفارسيةالكلمات « ).1356( --------------  •

  .12 -3صص  .30ش . هابررسي
المعارف  رةيداانتشارات  :تهران. 6ج  .»ابومطهر اَزدي«). الف 1373( -------------  •

  . بزرگ اسلامي
المعارف بزرگ  رةيداانتشارات  :تهران . 6ج  .»ابونواس«). ب 1373( -------------  •

  .اسلامي
شاهكاري ناخواندني از قرن پنجم  ؛نمايشنامه در يك پرده« ).ج 1373( --------------  •

 . 30 - 22صص . 84ش  .مجلة نشر دانش .»هجري
 .»هاي فارسي آناژهجاحظ و و بالتجارةالتبصر  ةرسال«). 1375( --------------  •

   .178 -159صص  .60 -59 ش .هامقالات و بررسي ةنشري
 ةنام ارج ةمجموع( يران ساساني در اشعار عدي بن زيدا). 1380( --------------  •

  .توس :تهران .با اشراف پرويز رجبي ).شهرياري
قالات و م ةمجل .»هاي ايراني در زبان و ادبيات عربپديده«). 1381( --------------  •

  .33 -13صص . 72 ش .هابررسي
 نشر :تهران .هاي نخست ان فارسي و عربي سدهيچالش م ).1385( ---------------  •

  .ني
 ةنام .»تنوخي ةالمحاضرنشوار هاي فارسي در واژه وام« ).1386( ------------- - •
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  . 48 ص. 36ش  .فرهنگستان
المعارف بزرگ  رةيداتشارات ان :تهران. 17ج  .»جاحظ« ).1388( --------------  •

  . اسلامي
  . للاباء اليسوعيين الكاثوليكية :بيروت .المعرّبة لفارسيةاالالفاظ  ).1908. (م، شير ادي •
آثار ابوحيان  تصوير ايرانيان در« ).1389( مهدي عابديو  عبدالغني، زاده ايرواني •

  . 68 -37صص .3ش ). كرمان دانشگاه شهيد باهنر( نشرية ادبيات تطبيقي. »توحيدي
محمد حسين  ةكرد پارسي( هاي ايراني در زبان عربيواژه وام«). 1388( احمد، تفضلي •

   .7 - 4صص . 27ش . كتاب ماه ادبيات. ») ساكت
تحقيق عبود  .البغدادية الرسالة). 1997( ابوحيان علي بن محمد بن عباس، توحيديال •

   .من منشورات الجمل: بيروت .الشالجي
 .احمد أمين و السيد احمد صقر ةنشر .الهوامل و الشوّامل ).1951( --- ------------ •

  . و النشر الترجمةالتأليف و  لجنة مطبعة: قاهرة
صححه و ضبطه و شرح  .)ثلاث مجلدّات( المؤانسةالامتاع و ). 1953( -------------  •

 . و النشر ةالترجمالتأليف و  لجنة مطبعة :قاهرة .2. ط .غريبه أحمد أمين و أحمد الزين
 .1ط  .تحقيق الدكتور وداد القاضيب .البصائر و الذخائر ).1984( --------------  •

   .صادر دار :بيروت
: دمشق .بتحقيق الدكتور ابراهيم الكيلاني .مثالب الوزيرين ).1961( ----------------  •

   .الفكر دار
مركز ( طالعات ايرانيمجلة م. »الاعتبار هاي فارسي كتابواژه«). 1385( مسعود، جعفري •

  .57ص . 10ش . 5س ). دانشگاه شهيد باهنر كرمان هاي ايرانيتحقيقات فرهنگ و زبان
بتحقيق و  .المعرّب من الكلام الأعجمي علي حروف المعجم ).1966(جواليقي، ابومنصور ال •

  .بالافست في طهران هاعُيد طبع .الاشبال احمد محمد شاكر شرح ابي
  .الفكر العربي دار: قم. معجم الأدباء). 1400(  ه ل دال ب ع  ن ب  وت اق يالحموي،  •
 .2چ . زير نظر محمد معين و سيد جعفر شهيدي. نامة دهخدا لغت). 1377( اكبر علي، دهخدا •

   .انتشارات دانشگاه تهران؛ دهخدا ةنام لغت ةمؤسس: تهران
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المعارف  رةيداانتشارات  :تهران. 5ج  .»ابوحيان توحيدي« ).1372( عليرضا، زلوگذكاوتي قرا •
   .بزرگ اسلامي

 مجلة .»القاسم البغدادي أبي حكايةمجتمع بغداد من خلال « ).1353( عبدالواحد، طه ذنون •

  .25 -14صص. 12ع  .المورد
به كوشش . اللغات غياث). 1363( الدين الدين بن شرف الدين محمد بن جلال غياث، رامپوري •

  . اميركبير: تهران. 1 چ. منصور ثروت
بازتاب مظاهر تمدن ساساني در شعر بحتري و ). 1387( مريم، تركاشوند  رحمتي •

: همدان ).به راهنمايي دكتر فرامرز ميرزايي( .كارشناسي ارشد ةنام پايان. ابونواس
  . ادبيات و علوم انساني دانشگاه بوعلي سينا ةدانشكد

د . نشرية معارف ») 3(زبان فارسي در چند كتاب عربي «). 1384( سيدصادق، سجادي •
  . 9ص. 3ش . 21

 ةكتابخان: تهران .العرب لغة الأرب في منتهي). ق 1297( عبدالرحيم بن عبدالكريم، پور صفي •
   .سنايي

   .المعارف دار :قاهرة. 2ط . العصر العباسي الثاني). 1975(ضيف، شوقي  •
لامتاع و احيان التوحيدي في كتاب  تحليل مواقف أبي« ).1391(جزيني، مهدي   عابدي •

 ع .2س  .نقديةات ئإضا مجلة .» )الجديدةو  القديمة و مقارنته بغيره من المصادر ( المؤانسة
   .153 -129صص . 7

  .المعارف بزرگ اسلامي رةيداانتشارات  :تهران . 2چ . 1ج  .»آجر« ).1374( هادي، زاده عالم •
 .المقتطف مجلة .»مؤانسةالالامتاع و الحيوان في كتاب «). ق1361(انستاس ماري كرملي، ال •

  . 250 -245صص . 3الجزء . المائةالمجلد 
 ةترجم. )رنسانس اسلامي(تمدن اسلامي در قرن چهارم هجري ). 1362( آدام، متز •

   .كبير امير: تهران. 1ج . عليرضا ذكاوتي قراگزلو
حبيش بن ابراهيم  ةالادوي  تقويمهاي فارسي در كتاب  واژه«). 1379( مهدي، محقق •

  . 25 -8ص ص. )15پياپي ( 4 و 3ش  .فرهنگستان ةنام. »يسيتفل
بررسي در احوال و آثار ابوحيان علي بن محمد بن عباس ). 1352( خدامراد، مراديان •
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  . بنياد نيكوكاري نورياني :تهران. توحيدي شيرازي
استدعاء « )2010( فر و مريم رحمتي تركاشوند يعقوب محمدي ؛فرامرز، ميرزايي •

   .73 - 57صص . 17ش  .الإنسانيةالعلوم  مجلة .»في شعر البحتري ساسانيةالالشخصيات 
جغرافياي تاريخي ايران ساساني در « ).1388( ميرزايي، فرامرز و مريم رحمتي تركاشوند •

ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر  ةدانشكد( ادبيات تطبيقي ةمجل .»شعر بحتري
  .206 -179صص  .1ش  .1س  ).كرمان
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